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 چکيده:

توان در آثار ادبی، گفتمان گیرد، به همین سبب میهر زبانی در بافت فرهنگی خاص شکل می

بدین وسیله تحولات فرهنگی حاکم یابی کرد و فرهنگی و خصوصا ایدئولوژیک آن جامعه را نشانه

ای در های گوناگون و حتی ژانرهای گوناگون ادبی را مورد بررسی قرار داد که چنین بررسیلبر نس

گیرد. داستان امیرارسلان نامدار که از جمله می حیطۀ سبک شناسی و از مقولۀ تحلیل گفتمان قرار
های  گرشن از تهی دیگری ادبی متن هر چون تنها نه است، فارسی زبان مخاطب  پر یعامیانه هایرمانس

های این پژوهش آن است  که در شرایط تاریخی ایدئولوژیک نیست بلکه اهمّیّت این اثر  و یافته

کند؛ در این بررسی به خاص عصر قاجار، گفتمان زبان، قدرت و ایدئولوژی را به خوبی تبیین می
و این که این های اجتماعی و تاریخی آن پرداخته شده ههای ایدئولوژیک)واژگان( و پس زمینلایه

دهد. حاصل پژوهش داستان ظاهرا عاشقانه، چگونه مباحث فرهنگی و ایدئولوژیک را بازتاب می

بیانگر آن است که  داستان امیر ارسلان علی رغم ساختار رمانس واره بودن با رویکرد ایدئولوژیک 
و از ژانری تاریخی بر کفر و با نظرگاه شیعی تدوین شده است ملّی، جهت تبیین تفوق اسلام  -دینی

و با تکیه بر حافظۀ جمعی   داستانی تبدیل شده است، تا با این ساختار-در گذر ایّام به ژانری عاشقانه

 .ها  تاثیر حداکثری را بتواند براقشار مختلف جامعه  بگذاردتوده
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 مقدمه

بررسی صوری متون ادبی که یکی از اهداف در سبک شناسی بزرگان متقدم بوده است به 

شود، بلکه شناخت مختصات ادبی محسوب نمیتنهایی ابزار کارآمدی برای تحلیل متون 

ی تاریخی خلق اثر، بافت موقعیتی متن، نیز پیوند متن با دوره جهت تاویل و تفسیر متن و

ای برخوردار است که چنین تحلیل پیوند متن با عنصر زبان و با دیگر متون از اهمیّت ویژه

شیوه، متن ابزاری است که به گنجد در این ای در حیطۀ گفتمان انتقادی میسبک شناسانه

 هنگی جامعه را مورد بررسی قرار داد.توان مباحث اجتماعی و فروسیلۀ آن می

ای است که در اوایل گرایش پژوهشیِ بین رشته )discourse analysis( تحلیل گفتمان

شناسی، نگاری، جامعه شناسی، زبانشناسی، قومهای انسانی دوم قرن نوزدهم در رشتهنیمه

و نخستین بار زلیک   های علوم اجتماعی و انسانی مطرح شده استشناسی و دیگر رشتهنشانه

م( آن را به کار برد. راجر فولر نیز از  -1952ای)هریس زبانشناس معروف انگلیسی در مقاله

( 1986جمله اولین محققانی است که بدین بحث توجه داشته است و در »نقد زبانشناسی« )

. مکتب بینی و خواننده و ارتباط او با بافت متن سخن به میان آورده استناز معنا و جها

تحلیل گفتمان که از زبانشناسی آغاز شده بود و در مدت زمان  کوتاهی به همت دانشمندانی 

چون فوکو، دریدا، میشل پشو و دیگر متفکران وارد مطالعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

گسترش یافت، خود از  discourse analysis  (critical(گفتمان  شد و در قالب  تحلیل انتقادی

به بعد چون گرامشی و ساختارگرایانی چون   1960نتقادی فرانکفورت و پیروان آن در  مکتب ا

آلوستر تاثیر پذیرفته بود. نورمن فرکلاف از مشهورترین محققان در زمینۀ تحلیل انتقادی 

و انتشار کتب و مقالاتی در این زمینه همت  به بعد به تدوین 1983گفتمان است که از 

 گماشت.

ی ایدئولوژی باور است که تحلیل قدرت و روابط طبقاتی، نیازمند مقولهفرکلاف بر این 

هایی هستد که  روابط قدرت به واسطۀ آنها ها، عناصری مهم در فراینداست، زیرا ایدئولوژی

جهت   این از و شوندمی دگردیسی دچار  گرفته، خود  به قانونی صورت شده،  حفظ شده، ایجاد

شود. در این ای با اهمیت در تحلیل گفتمان انتقادی تبدیل میایدئولوژی  به مضمون و مقوله

شناسانه سعی شده است که بدین پرسش پاسخ داده  شود شیوه از نقد متون  و ارزیابی سبک
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شود و یا این رابطه را ار گرفته میکه زبان چگونه در تحکیم رابطۀ قدرت و ایدئولوژی به ک

 جامعه شناسی ادبیات کشانده شده است . کشد؟ بحثی  که طبیعتا بهبه چالش می

های منثورعامیانه زبان فارسی است که استاد »داستان امیر ارسلان نامدار« ازجمله رمانس

فارسی  زبان کثیرالانتشار کتاب پنج از یکی را اثر این خویش هاینوشته از بخشی در محجوب

شباهتی به  چندان نه هرمانشق شخصیت جنگاوری که داستانی شمارد؛برمی اشکودکی روزگار

ی عیّاریِ کارهای حماسی آگاهانه و هدفمند رستم دارد و نه در جوانمردی ودلاوری، جلوه

 عاشقانه دلکشی لقا، فرخ به ارسلان عشق هایگریتوصیف و تصاویر و بیان نه و را عیّار سمک

ن امیرارسلان را های ویس و رامین و خسروشیرین را دارد!  استاد محجوب ضمن آنکه داستا

»شهرت   گوید:داند که نباید در صفحات تاریخ جستجویش کرد، میهای تخیّلی میجزء داستان

 بگوییم  بهتر  یا  -آور است. این پهلوان اصلا رومیالعاده امیرارسلان  به راستی امری شگفتفوق

 نام و گیردیم صورت فرنگ در بیشتر هایشپهلوانی و دلیری است، ترکی نامش که است، ترک -

 داستانهای تمام از شهرتش همه این با ندارد...و ایرانی و ایران با ارتباطی کوچکترین او نشان و

علّتش را باید در سبک و که    است...« بیشتر  کرد حسین  و  حمزه  رموز و نامهاسکندر حتی مشابه،

( و 476، 474، 116: 1386پردازی امیر ارسلان جستجو کرد. )ر.ک: محجوب؛تکنیک داستان

های ایدئولوژیک متن، که نمودی از کنش اجتماعی و چگونگی ارتباط در این پژوهش لایه

 خته شود. گیرد تا رمز موفقیت اثر نیز باز شناخوانندگان با متن است، مورد بازکاوی قرار می

های ایدئولوژیک متن با در این پژوهش مسئله تحقیق، میزان و چگونگی ارتباط بین لایه

های تحقیق عبارتند و پرسش رایط اجتماعی و تاریخی ظهور و پذیرش متن در جامعه استش

ازاین که، در این اثر ایدئولوژی چگونه در متن بازتاب یافته است؟ محتوای متن زاییدۀ تخیل 

است یا وابسته به حافظۀ جمعی و تاریخ و فرهنگ مردمان؟ محتوای ایدئولوژیک صریح   فردی

ا ضمنی؟ این داستان رابطه سطوح قدرت و تودۀ مردم را از دیدگاه ایدئولوژیکی شوند یبیان می

 چگونه تبیین کرده است؟
 

 تحقيق ۀنيشيپ

 فتوحی دکتر عالمانۀ و دقیق پژوهش بر علاوه متن ایدئولوژیکِ هایلایه شناسی سبک زمینه در 

 در ایدئولوژی ارکرد»ک به مهری فریبا و دلبری حسن دکتر شناسی«،»سبک از کتاب بخشی در
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 قدرت، »زبان، مقالۀ جهانگیری جهانگیر دکتر و اندپرداخته وزیر« حسنک داستان سبکی هایلایه

رسانده است.  چاپ به 92درسال  را گفتمان« تحلیل به فرکلاف انتقادی رویکرد در ایدئولوژی

 یجمله از که تاس بوده معاصر پژوهشگران توجه مورد شهرت سبب به نیز ارسلان امیر داستان

 (1387) یاوری، هادی از امیرارسلان« قصۀ در قالبی هایگزاره» از: است عبارت هاپژوهش این

 ( »داستان 1389) نژاد، حاجیان علیرضا از ارسلان« امیر یقصه بر ساختگرایانه »تحلیل

 »ساختار (،1390) یاوری، هادی از رمان« عصر به سنتی قصۀ از گذار متن منزلۀ به ارسلانامیر

(، »امیر ارسلان و 1391) مقدم، مهیارعلوی و پورجعفر میلاد از ارسلان«امیر داستانی هایمایهبن

»نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیر ( و 1991ی ژانر« اثر ویلیام هانوی )مسئله

 سبک (، که این پژوهش به1388ارسلان و ملک جمشید« از محمود فتوحی و هادی یاوری )

تاریخی  -اجتماعی هایزمینه پس دریافت و گفتمان تحلیل بر تکیه با متن ایدئولوژیک شناسی

 پردازد.و فرهنگی می
 

 روش تحقيق 

بر  تکیه با است؛ آنها تحلیل و تحقیق هایداده توصیف بر مبتنی و ایکتابخانه پژوهش این 

ایدئولوژیک   محتوای  حاوی  که  است  شده  پرداخته  مباحثی  به  ایداستانی  هایشخصیت  و  واژگان

 اند. بوده
 

 مبانی تحقيق

 تحليل گفتمان و سبک شناسی ايدئولوژيک 

دانشی  شناسیسبک امروزه سنتی، شناسانسبک ذوقی و لغوی و صوری پردازش برخلاف

تاریخ  و شناسیجامعه آمار، روانشناسی، شناسی،زبان مختلف هایشاخه که است ایرشتهمیان

ی محتوایی با تبیین رابطهدهد و از سطح توصیف متن به به یکدیگر پیوند میو ادبیات را 

پردازد. »گفتمان اصطلاحی قابل ارجاع در زبانشناسی است و اغلب به موقعیت برون متنی می

( بنابراین از مهمترین  408،  1390های فراتر از جمله در گفتار و نوشتار است.«)داد:معنی توالی

به عنوان یک واحد مورد رود و متن  ن آن است  که از واحد جمله فراتر میهای گفتماشاخصه

گیرد و از آنجا که هر گفتاری در شرایط اجتماعی خاص و فرهنگی کندوکاو و ارزیابی قرارمی
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یابد علاوه بر بافت متن، بافت موقعیت نیز حائز اهمّیّت است خاص فرصت بروز و ظهور می

 ( 24: 1389.)ر.ک: بهرامپور، 

رویکردهای گوناگون از »گفتمان« در دست است که های متعددی با ها و برداشتروایت

از ان جمله تعریف ساختارگرایان و پساساختارگرایان است که تحت تاثیر فوکو و بر اساس 

گوید: تحلیل پردازد و سارا میلز میهای ایدئولوژیک میآن، گفتمان در زبان به تحلیل نظام

گذارد و و ایدئولوژی را به بحث می بینی، زبانان چهار عنصر  قدرت، جهانانتقادی گفتم

اش از شهرت و مقبولیت بیشتری برخورداراست گفتمان را در سه سطح فرگلاف که نظریه

داند و بر این توصیف، تفسیرو تبیین بررسی کرده است، وی گفتمان را کنش اجتماعی می

 اند« )فرکلافگونیل زاییدۀ مواضع ایدئولوژیک گونههای بداعتقاد است که »واژه پردازی

مخاطب و  با ارتباط در بلکه ندارد فردگرایانه حیطۀ تنها نه زبان دیگر ترتیب بدین (38 :1379،

موقعیتی  و فرامتنی هایپژوهش و مطالعات و شودمی دگرگونی دستخوش متن تولید موقعیت

داده ناسی که تحلیل ایدئولوژی است سوق شو جامعه شناسانه به یکی ازمباحث مهم سبک

 شود.می
 

 سبک شناسی ايدئولوژي ودين و قدرت 

گوید: »ایدئولوژی رابطه خیالی افراد با شرایط واقعی وجودشان آلتوسر دربارۀ ایدئولوژی می

سازد؛ »ایدئولوژی از های اجتماعی مرتبط میرا بازنمایی میکند...« وی همچنین آن را با ریشه

 فرعی ها ایدئولوژیککند حتی اگر این دستگاهعمل میهای ایدئولوژیک دولت دستگاهطریق 

ها و دستگاه (101 و102: 1391)برتنسس، هستند.« حاکم ایدئولوژیک تابع همگی باشند داشته

ایدئولوژیک در بردارندۀ دین رسمی، نظام سیاسی، نظام آموزشی و بطور خلاصه همه 

ی زبانی در درون یک گقتمان یا  هاکنیم، و ساختآن زندگی مینهادهایی است که ما درون 

دهند که ایدئولوژی مشخص،آنچنان رفتارها، باورها و عقاید گروه را طبیعی و عادی جلوه می

  رسد.در نگاه هیچ یک از اهل زبان آن عقاید، باور نکردنی به نظر نمی

 ادبیات وبیان کننده همدستی  های ارزشمندی انجامید کههر چند تحلیل آلتوسر به نگرش

 ی بسیاری از پژوهشگران این دریافتـد، ولـشود خوانند منتج میـخواننده در فریب دادن خ
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پرداز نظریه آنتونیوگرامشی محققان این جمله از که پسندیدندنمی را ایدئولوژی از باورانه جبر

این  بر او داشت. موردنظر را یایدئولوژ از ایشده تعدیل دریافت که بود ایتالیایی مارکسیست

»رضایت خودجوش اکثریت مطلق مردم ازسلطۀ  اعتقاد بود که قدرت ایدئولوژی از طریق

( برتنس در تحلیل 277: 1998)گرامشی،  گردد«طبقۀ حاکم، به زندگی اجتماعی تحمیل می

استفاده  گوید: »هژمونی مورد نظر گرامشی این ویژگی را دارد که به جایاین دو دیدگاه می

درت سرکوبگر از طریق رضایتمندی استیلا یافته است... تحت سیطرۀ وضعیت هژمونیک از ق

سازند که در واقع فکر های حاکمان را درونی میاکثریت شهروندان کشور آنچنان خواسته

کنند.با این همه همیشه مجالی برای نارضایتی وجود کنند طبق باورهای خود رفتار میمی

 ( 105: 1383تنس، دارد.«) بر

 گوید:فردیناند رومون در تعریف ایدئولوژی می 

یافته که برای توصیف، تبیین، استنتاج، های روشن و سازمانها و قضاوت»نظامی از ایده 

گیرد و ها نشئت میرود. اساسا از ارزشیا توجیه موقعیت یک گروه یا جامعه به کار می

 (7: 1370دهد.«)بشلر، جامعه ارائه میگروه یا رهنمون دقیقی برای عمل تاریخی این 

»ون دایک با استفاده از واژۀ »باور« که از روانشناسی وام گرفته، ایدئولوژی را به طور عام 

تواند منفی باشد که در این کند. از نظر او ایدئولوژی هم میبه منزلۀ »نظام باورها« تعریف می

آید و هم ممکن است مثبت باشد یه شمار مصورت ساز و کار مشروعیت بخشی به سلطه ب

های اجتماعی که در این صورت برای مشروعیت بخشیدن به مقاومت در برابر سلطه و نابرابری

رود. همچنین ایدئولوژی مبنای کردارهای اجتماعی نیز هست که یکی از کردارهای به کار می

)ون  ن است.«و گفتما کاربرد زبان اجتماعی که به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی است،

 ( از سوی دیگر پیوند بین فرهنگ و ایدئولوژی که در آثار و ابنیه و نمادهای4-6:  2001دایک،

آید در می بیان به و کندمی برقرار پیوند سرزمینی هر زبان با خصوصا و شنیداری و دیداری

ها در فرهنگ کنند وها در گذر ایّام فرهنگ سازی میرسد. ایدئولوژیبدیهی به نظر می

الزاما   سازند؛ مفهومی کهرنگ خود میآورده و آن را  همها دخل و تصرف به عمل  ایدئولوژی

 ی تاریخی گذشته است.وابسته به تجربه

 های عامیانه که »در برداشتن یک آرزو و یکهای جامعه شناختی داستانبا توجه به ویژگی
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ها روی دهد در جهت آمال مردم و حقوق کاخ  هایی که حتی اگر درنکته حکمت آموز، رویداد

 کرد.  توان از ایدئولوژی و فرهنگ جدا(، زبان را نمی208تا     205:    1391توده است«، )ارشاد،  

وار است« ـدش حداقل نباشد ناممکن اگر متنی هر در وژیـایدئول از یـته صفر سطح یک »تصور

شود تر میعامه پسند وضوحا ناممکن عامیانه و( و در متن یک داستان 350: 1390) فتوحی،

 شود. و اثری که مخاطب عام دارد بهترین ابزار جهت گسترش فرهنگ ذهنی محسوب می

رابطۀ بین ایدئولوژی و تاریخ نیز خود از بدیهیات این مقولۀ فرهنگی است؛ چه تاریخ 

ژیک و تاریخی ی ایدئولوهاای که پس زمینهسازد و ایدئولوژی تاریخ و جامعهایدئولوژی می

 یابد.مشترک داشته باشد مشترکات فرهنگی بیشتری دارد که در زبان نمود می

های گفتمانی که به طور یابند؛ متنها به دو صورت صریح و ضمنی بازتاب می»ایدئولوژی

ی هها متعلق به یک جامعکنند این متنها و محتوای گروه ایدئولوژیک را بیان میمستقیم، نشانه

تراکم عناصر ایدئولوژیک در تولید یک متن یا  ی تفسیری خاص هستند...یا جامعه نیگفتما

 پیروان  نظام  این  در تفسیر آن، نشان از تعلق متن به یک گروه اجتماعی یا گفتمان خاص دارد...

بیگانه مرزبندی میان خودی و  و کندمی متمایز دیگران از هانشانه و  سبک آن واسطۀ به  را خود

هایی و گروه دوم متن  سازد ...در نظام ایدئولوژیک یک ضرورت محض است استوار می  را که

-ابهام و ادبی صناعات های ایدئولوژیک را به مدد شگردهای بیانی ضمنی،که مفاهیم و ارزش

در متن بینی نهفته را  ایدئولوژیک و جهان  مواضع  بتواند  باید  ادبی  مفسر  و  کنندمی  پنهان  هنری  های

( ایدئولوژی حاکم بر یک گفتمان فرهنگی در سطوح 351،  350،  1390)فتوحی،    اید.«کشف نم

نمایانند؛ ولی های آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی و نمادها خود را میمختلف زبان در نظام

این که چه نسبتی بین دین و ایدئولوژی بر قرار است، محققان در این زمینه نیز به مباحث 

 اند.تهز دامنی پرداخدرا

عملی«  »حکمت به نزدیک مفهومی ایدئولوژی، شریعتی دکتر هایدیدگاه به توجه با ایران در

را به دست آورد  ولی  در نظر مارکس و آنگونه که مانهایم در جامعه شناسی معرفتی به کار 

و که جهان بینی  برده است مفهوم دیگری دارد. در نظر مارکس ایدئولوژی نه تنها  ارزشها ، بل

گیرد.»در تعریف آنها بین ایدئولوژی و دین نسبت »عموم و مکتب و دین را نیز در بر می

 وژی، دین نیست.«ـوژی است ولی هر ایدئولـی ایدئولـخصوص« مطلق است، یعنی هر دین
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 (96: 1376)پارسانیا، 

ینی و د شناسی هستی مبنای بر که بود «نبایدهایی و بایدها»از مجموعه آن دینی، ایدئولوژی»

 هاسازمان یافته باشد و »ایدئولوژی غیردینی«، آن باید«جهان بینی الهی» به تعبیر رایج آن، زمان،

دینی، شکل نگرفته   هایسنت  و  فرامین  از  استعانت و  وحی  به  اعتقاد  اساس  بر  که  بود  نبایدهایی  و

ن به حساب استوار آ بنیان محکم وباشند. توحید گرچه در متن ایدئولوژی الهی نبود اما 

 امیر های »ایدئولوژی دینی« داستانو در این بررسی به  بخشی از لایه (95.«) همان ، آیدمی

شناختی پرداخته  جامعه و سیاسی شرایط با آن رابطۀ و ها(تقابل و  نمادها )واژگان، ارسلان

 شود .می
 

 بحث

 هاي ايدئولوژيک در متن داستان امير ارسلان بررسی لايه

های ایدئولوژیک  در شیوۀ گزینش واژگان در متن تاثیر گذار است. نگرش :انیواژگ يۀلا

»واژگان بی نشان  نشان تقسیم کرد.دار و بیتوان واژگان را به دو گروه نشانهاز این حیث می

دلالت  و دارند قرار زبان اهل همه اختیار در که هستند زبانی اقلام ترینعادی و ترینطبیعی از

شود. ...اما واژگان نشان دار ها  معانی ضمنی و کنایی مستفاد نمیکنند و از آنمیبر واقعیت 

علاوه بر اشاره به مصداق خاص در بر دارندۀ نگرش و طرز تلقی نویسنده و گوینده هم 

جهت  همین به و هستند ایدئولوژیک هایتلقی گذارو ارزش نگرش و دیدگاه وحامل هستند

توانند معیاری ( و چنین واژگانی می355:  1390«.)فتوحی، دارای شاخص اجتماعی هستند

 های ایدئولوژیک باشند. برای تشخیص میزان در هم تنیدگی متن با ارزش

 شوند بلکه از جهت تاریخی،ها عناصر خنثی محسوب نمیمتن گفتمانی نه تنها واژه در

ها به ه ایدئولوژیهای ضمنی هستند و در آثاری کی و ایدئولوژیکی دارای دلالتفرهنگ

شوند واژگان نشان دار زبان با صراحت بیشتری مجلای ظهور میصورت صریح بازتابانده 

 های ایدئولوژیک و ارزشیابند؛ یعنی همان واژگانی که در بر دارندۀ نگرش و طرز تلقیمی

را با توان میزان پیوند متن  طریق همین واژگان »غنی شده« است که میاست و از گذاری شده

به عقیدۀ آلتوسر »قلمرو ایدئولوژی عرصۀ  های ایدئولوژیکی مورد ارزیابی قرار داد.ارزش
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گیرند، ...در این معنی  ها از طریق تضاد با یکدیگر شکل میمبارزه دوگانه است و ایدئولوژی

 بخشد و گاه به مبارزهرود و آن را تعالی میع موجود فراتر میتصور نظمی است که از اوضا

خیزد و سعی دارد نظم موجود را تحریف کند یا آن را دگرگون سازد و جهان را با آن برمی

که در متونی (  348،347:  1390ها ( رده بندی کند«)فتوحی،  آن  بد( یا )ما/  در دو قطب )خوب/

 یابند!تر نمود میبرجستهها که صراحت بیان وجود دارد، قطب

ی داستان امیرارسلان قضاوت کنیم حقیقت در باره اگر بخواهیم با توجه به مقدمات فوق

گونگی متن اندکی درگذریم گفتمان ایدئولوژیک آن است که اگر از ژانر عاشقانه و رمانس

آنگاه که بر متن از همان آغاز ماجرا، مبتنی بر تضاد در سطح واژگان، وضوحا نمایان است. 

غیرت  از وقتی است توجه مورد »کفر« فتهناگ و گفته نظرگاه دگر سوی شودمی تاکید »اسلام«

 دینی است .غیرتی و بیگوید آن سویش بیدینی سخن می

 چنین بوده که مقدر» و است شده اسیر فرنگی خان سام سبب غلبه ملکشاه به حرم بانوی -

نعمان در  خواجه و مصر خدیو گفتگوی در و (6 :1378الممالک، )نقیب بشود.« کشته ملکشاه

دن خواجه نعمان و بانو، در برابر فرستادۀ فرنگی و پذیرش اسیری، خواجه باب تسلیم ش

 من که گنجدمی غيرتت ! بهمسلمان هم  مسلمانی مننعمان میگوید: »قربانت گردم تو هم 

نداشته باشی...«  مذهب و دين تعصب و بفرستی کفار میان در من ناموس و عرض با را گناهبی

غیرت دینی و تکرار نام مادرِ ارسلان برای اسیری، ارسلان ( و سرانجام به سبب 25)همان: 

( و مقدمات جنگ رومیان 27کند.)ر.ک: همان:  خان فرنگی را به دو نیم میآشوبد و الماسبرمی

»مسلمان   هایم. در سراسر این اثر واژهشود؛ جنگ بین کفر )فرنگ( و اسلاو فرنگیان مهیا می

« مرز  ایدئولوژیکی است که بین قهرمان و یاور قهرمانان با  ومسلمانی« در برابر » کافر وکفر

 شود.ضد قهرمانان ترسیم می

گوید، سخن میفرنگيان  و معبدگاه به دست کليسابعد از این که کاردان وزیر از ایجاد  -

 ديار اسلام» امیر ارسلان گفت شما چرا در این ده روز به من نگفتید؟ چه معنی دارد که در 

و عباد ایشان سکنی گیرند وعبادتگاه بسازند! امروز شکار موقوف است...فرمود همه فرنگیان 

را با خاک یکسان کرد و بیرون کليسا همه را کشت و    کشيشان و برهمنانرا غارت کردند و 
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 گیرم.«  نمی  آرام  نکنم  خراب  را  امروزهمه  تا  گفت  ارسلان  امیر  هست؟...  کجا  در  دیگر  .پرسید:  آمد

( و این ماجرا  پیش از آنی است که تصویر فرخ لقا را دریکی از کلیساها 46یز ، ن45)همان: 

 ببیند .

)مسلمان(  رومی امیران شادمانی یمایه که فرنگی از )مسلمانان(، رومی سپاهیان کردن جدا -

ایدئولوژیک بود که با کشته شدن سام خان فرنگی به -ای استراتژیکرا فراهم آورد، توطئه

 (36-35انجامید.)ر.ک: همان:   مسلماناندست  تصرف روم به

گوید...چون شمس وزیر »قمر وزیرگفت: ..شمس وزیر خائن دولت است و دروغ می-

 مسلمان  شیده است و امیر ارسلان هماست و از دین ما دست ک مسلمانچند سال است که 

 (116ان:  گوید.«)همها را میاست. برای آن که با امیر ارسلان همدین است این دروغ

 و گذاری که ادنی گوید: »این ننگ را به سر خودت میشمس خطاب به پطرس شاه می  - 

 عيسوي تو دختر و است مسلمان ارسلان امیر گذشته اینها از کنند. ملامت را تو فرنگ اوباش

 (117!؟«)همان:  مسلمانشود یا این می فرنگیاست، وقتی خواستی ملکه را به اوبدهی او 

توان در تک تک اکید بر مسلمانی در برابر کفر  و گروه بندی ایدئولوژیک را میرد پای ت

( و قمر 363گوید )ر.ک: همان: جویی کرد: آصف از مسلمانی وزیر میحوادث داستانی پی

( و »اینجا سرزمینی است   341فریبد.)ر.ک: همان:  وزیر از طریق غیرت مسلمانی ارسلان را می

خان داروغه هم در گفتگو با پطرس شاه و کشته ( الماس583)همان: که ایمان بر باد رفته«

شدن داماد پادشاه بر مسلمان بودن ارسلان تاکید دارد، »دزد خاج و قاتل امیر هوشنگ این 

 ات را دشمنم کشتن امیر هوشنگ و دزدیدن خاجگویند الیاس نام دارد، جیقهه میپسر است ک

 (206  نیست.«)همان: ولایت این اهل و است ننیست.مسلما احدی کار پسر این سوای

 ای که کشیش حاجب برای کشتن امیر ارسلان به سهیلدر مملکت جان ] جنیان[، حیله-

 هیل وزیر ! همین که ملک امیر ارسلان رومی آمد...»ای س دهد آن است کهوزیر پیشنهاد می

 مسلمان آوردید را بر ما مطلب اگر داریم. مطلبی ما بگویید کرد شما به اسلام تکليف که همین

 است جنگلی و کوه شهر این فرسنگی یک در بگویید چیست؟ شما مطلب گویدمی شویم.می

 (537، نیز  534و اژدهایی در آن ...«)همان:  
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ها اغلب عباراتی از این دست هستند که با نگرشی ایدئولوژیک و بر ها و تعریضدشنام -

...( 302، 40،46، 26)همان:  ود: »مادر به خطا«،ـشرده میاعتقادات دینی بر زبان آو یۀپا

،...( »حرامزاده 27، 25،  22، ...( »زن جلب«، )همان: 156،319، 26،64)همان:  »حرامزاده«،

»حرامزادۀ زن جلب«، )همان:  (303، 30همان: ) گیسو بریده«،» (،117)همان:  حرام«نمک به 

 (.238،  67« )همان:  »لچک خراباتیان عالم برسرم (،120.25

الله و شاءان و اکبر والله الله بسم چون اعتقادی -نگرشی هایکلام تکیه توانمی بحث این بر 

یموت و دعای حفظ خواندن و به  لا  الذی حیّ علی توکّلتکلمه شهادت را بر زبان آوردن و 

، 93، 86، 83،84، 7یاری خدا گفتن و فریضه و سجدۀ شکر به جا آوردن را افزود. )همان، 

...( خصوصا 602،599، 591، 585، 582، 506،  229،307،446، 231، ،225،  209،215، 97

ردازی در پیشبرد حوادث داستان نقشی پها از جهت داستاناین که در اغلب موارد این جمله

پرداز برای بیان موضع ایدئولوژیک و تاکید بر آن وتثبیت در ذهن ندارند و گویی داستان

پردازد و بدین ترتیب خاطب که قهرمان کیست و چه ویژگی عقیدتی دارد به تکرار آن میم

 ها ازرا در دشواری  پردازد که وی خداینویسنده به معرفی تیپ شخصیتی قهرمان داستان می

 اعتقادی و بوی و رنگ با نیز را داستانی فضای ترتیب بدین و جویدمی مدد وی از و بردنمی یاد

ایدئولوژی  کند... می مشخص را نبایدها و  بایدها »ایدئولوژی... که: چرا کند.می رسیمت  تعلیمی

ساخت... ایدئولوژی حکمت عملی و گوید: چگونه باید بود چگونه باید شد چگونه باید می

 (11: 1361جهان بینی حکمت نظری است.«)مطهری، 
 

 هاي مسلمانیآداب و آيين

 مثل شوهری و هستم عزادار من که آن اول  :خواجه! فتگ »بانو :کردن روزعزاداري چهل

نقیب  بدارم.«) نگاه را او عزای روز  چهل تا باید اقلا است، رفته بیرون  من دست از رومی ملکشاه

 (10:  1378الممالک، 

 (13: »خواجه نعمان در ساعت سعد، عقد بانو را به جهت خود بست.«)همان:  کردن عقد

 ارسلان »تا هفت روز خواجه نعمان جمیع تجار و کدخدایان و : به سبب تولدوليمه دادن

 مـگذاردند و روز دهم اسم ـبزرگان مصر را طلبید و خوان گسترد و ولیمه داد.« و روز هفت 
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خان فرنگی قربانی ( و برای پیروزی ارسلان بر سام12برند.)ر.ک: همان: بانو را به حمام می

 (41کردند.)ر.ک: همان: 

: »امیر ارسلان داخل عمارت شد فریضه به جا آورد، شکر به جا آوردن فريضه و سجدۀ

س را بیدار کرد فریضه به لباس شبروی را از بر بیرون کرد. خواجه کاووس و خواجه طاوو

( »امیرارسلان ساعتی سر بر زانو نهاد، همین که هوا آرام 589، نیز231)همان:  جاآوردند.«

 جا آوردروی نیاز به خاک مالید، جانب قلعه روان شد.«گرفت از جا برخاست، سجدۀ شکر به  

برند »اندک مسافتی ی( وقتی امیر ارسلان را که به زنجیر بسته به دربار شیر گویا م446)همان:  

که طی کردند قلعه نمودار شد. همگی به سجده افتادند، امیر ارسلان از اعتقاد آنها تعجب 

 (544کرد...،«) همان: 

مسلمان شدن    وزیر سهیل وقتی :پيمان و عهد و قسم  بر پايداري و امري جامان بر خوردن قسم 

داند که بیش از هزار نفر را خورده است  و اهل مملکت جنیان را به کشتن اژدهایی منوط می

آید که نامرد روزگار زنند، رگ غیرت امیر ارسلان به حرکت در میگری میوالّا طبل یاغی

را نکشم آرام بگیرم، و چون ملک اقبال شاه او را از این خطر برحذر  باشم اگر  تا اگر اژدها

شنیدم، چون حالا قسم فرموده بودید می  گوید: »اگر پیش از قسمدارد، ارسلان در پاسخ میمی

کنم . آنچه شوم یا علاجش را میروم به جنگ اژدها یا کشته میام ، فایده ندارد ، میخورده

( و در 537ام...«)همان: ر همه حال توکل به ذات پاک خدا کردهشود، دمقدر من است می

گذارد مویی از سر ه است نمیخورد که تا زندقسم می روح ابليسی جادو به مقابل مرجانه

بیند که بدو میگوید را در خواب می  ابليس( شیر گویا هم  317، نیز596ارسلان کم شود. )ر.ک:  

 (557همنان کند. )پیر مرد زاهد را بزرگ کشیشان و بر

های برجستۀ کلی همه هر چند که دعا و مناجات یکی از ویژگی ها:دعاها و مناجات  

آیین مسیح و یهود و زرتشت و بودا و برهمن و حتی در بت پرستی محض ادیان است و در 

های گوناگونی را در بر ها و حیطهنمودهایی از دعا و نیایش وجود دارد که خود انواع و گونه

( ولی در رویکرد کلی داستان امیر ارسلان با تکیه بر ذهنیت 58: 1387)ر.ک: اکرمی، گیردمی

ی دعای از آیین مسلمانی است کفر است، خداوند اجابت کننده ی مردم آنچه غیرکلی عامه

پردازد   می  استغاثه  و  مناجات  و  دعا  به  گرددمی  مشکلی  دچار  که  هرگاه  ارسلان  پس  است،  مومنان
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گردد و خدای، هر ناممکنی را در سایۀ ایمان ای شگفت حل میمشکلش نیز به گونه و اغلب

دانم / شیشه را در که »گر نگهدار من آن است که من میداند گرداند و میبرایش ممکن می

شود و از چنگ فراشان پطرس شاه رها دارد« گاه غوغایی مدد رسان او میبغل سنگ نگه می

یابد، )ر.ک: ید و وی را از مرگ حتمی به نجات میمیان ابر به در میآشود و گاه دستی ازمی

، 387،390، 225،238،240،295نیز 347، 307 ،300، 88،216، 77، 76: 1378نقیب الممالک، 

دا پناه ـاش به خان قتل حتمیـغ جلاد و فرمـ)مسلمان( نیز در زیر تی شمس وزیر ،...( 446

 رد:ـبمی

 احوال دل شکسته بالان دانی                      لان دانی  »آنی تو که حال دل نا

 ور دم نزنم زبان لالان دانی                       گر خوانمت از سینۀ سوزان شنوی  

دانی من مسلمانم و محض رضای تو این حرف را زدم! روا مدارکه پروردگارا! تو که می

ی کرامت کن.تیر دعای شمس وزیر به هدف در دیار کفر به جرم مسلمانی کشته شوم. نجات 

راه وصال قرار ( ملکه فرخ لقا نیز آنگاه که در دشواری 121اجابت مقرون گشت... « )همان، 

ای که جگر سنگ را گیرد و قصد کشتن خویش را دارد:»...سر سوی آسمان کرده با نالهمی

ام و پناه به درگاه تو برگشته دين باطلگوید: پروردگار من! تو میدانی که از کند میکباب می

ارسلان به  ام، روا مدار که من در سن جوانی با دل پر درد این جام زهر بنوشم....« کهآورده

 (171گیرد.)ر.ک:همان، رسد و جام را ازاو مییکباره می

ی توان دید: ارسلان بعد از کشتن مرجانههای اینگونه را به دفعات در این اثر میتوصیف

گفت و نام خدا را بر زبان دل به کرم خدا بست و قدم در خیابان باغ نهاد... بسم الله می»  جادو

آمد...اشک در چشمش حلقه زد و سربه سوی آسمان بلند کرد،از ته دل خداوند راند و میمی

 (599،601را خواند، دست به عقب برد، کمان از قربان نجات داد و...«)همان: 
 

 و اعتقادات شيعیحيطۀ فرهنگ  در واژگان

 دوازده  شیعۀ و شیعیان نگرش به را متن ایدئولوژیک سوی و سمت »انتظار« و »تقیه« واژه دو

مطابقت دارد.  شاه ناصرالدین عصر مذهبی هایسیاست با که اینکته سازد،می نزدیک امامی

ومنان مجاز ، که عبارت است از این که ماستواژه »تقیه« از »وقایه« به معنای سپر گرفته شده
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دشمن هستند در مواردی که مورد تهدید یا اضطرار قرار گیرند باور خویش را و یا امری را از  

پنهان کنند در فقه شیعه مورد تاکید قرار گرفته است و در شرایط معینی این کار در میان 

 عیاناما یکی از اعتراضات اهل سنت بر شیعه آن است که شی  برادران اهل سنت نیز مجاز است.

- صادقی )ر.ک: .شمارندمی مذموم را آن و دانسته نفاق نوعی را تقیه سنت اهل کنند.می تقیه

خویش را از  حقیقت او یاران گاه و ارسلان بارها نیز داستان این در و (394 :1360 تهرانی،

ر این و در نهایت نیز د نامدی اول خود را الیاس فرنگی میدارند و در وهلهفرنگیان پنهان می

کاری خواجه کاووس و طاووس و شمس وزیر نیز با وی همراهی کامل دارند و با پنهان

 فشارند .گند دروغین بر این امر پای میسو

گوید وقتی ارسلان برای اولین بار به پطرسیه شهر فرنگ وارد میشود و خواجه طاووس می-

ند و خود را الیاس فرنگی ککه تو ارسلان پسر ملکشاه هستی و ارسلان به شدت انکار می

رحم! بگو گوید: »ای جوان بیشود و مینامد. خواجه طاووس از اقرار گرفتن عاجز میمی

 ترسی که من فرنگی و دشمن تو هستم، به جلال خدا قسمتای اگر میببینم برای چه آمده

بینی که می  وزنّار  بت  این  هستم!  تو  همدین  و   مسلمانم  من  که  بگو  راست  و  من  از  مترس  دهممی

 (86: 1378مالک، الم)نقیب است. من مسلمانم و..« تقيّه و احتياطبه گردن من است برای 

بخشی به ارسلانی که خود را الیاس فرنگی خواجه طاووس در معرفی خود و اطمینان -

»ما دو برادر هستیم، من خواجه طاووس و برادرم خواجه کاووس  گوید:کند، میمعرفی می

و مدت هفت سال است که هر دو مسلمان هستیم و از اهل شهرکسی مطلع نیست  نام داریم

 (87شاه اعتماد کامل به ما دارد.«)همان: و پطرس 

»شمس وزیر در برابر تعظیم کرد و گفت: قربانت گردم به جلال خدای هیجده هزار عالم، -

شناسم. م و نه او را میگوید من نه مسلمانم و نه با امیر ارسلان دوستی دارقمروزیر دروغ می

گویم...قمر م واز دولتخواهی میگویات را دشمنم، آنچه  عرض کردم همه را راست میجیقه

گوید: مسلمان است و این وزیر تعظیم و عرض کرد: به جلال خدا شمس وزیر دروغ می

 خواهد خیانت بکند ..«به گردن انداخته است و می خاج و زنار را محض تقيه

 ( 119، 117)همان:

 هوشنگ  رـدن امیـه، پطرس شاه به خاطر کشته شـوقتی مطابق سخن الماس خان داروغ
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کند، علی رغم آن ( ارسلان را بازجویی می176)همان: داماداش و دزدیده شدن خاج اعظم،

گوید:»قربانت گردم! دانیم ارسلان وی را در کلیسا کشته است وخاج را دزدیده، میکه می

گوید. بنده تا صبح با پدرم در خانۀ ام اگر دروغ بگویم. او دروغ میمی خوردهنمکت را به حرا

مویم بودم و آنجا خوابیده بودم و به هیچ وجه خبری از این مقدمات ندارم...پنج ماه است ع

ام....ریخت من این هست که بنده در این شهرم .به عیسی بن مریم قسم هنوز کلیسا را ندیده

 خدايی چون امیر هوشنگ مقابل شوم و او را بکشم؟ آن وقت شرم نکنم که بتوانم با جوان

 .مگر جز خاج اعظم در کلیسا چیزی نبودکه من بدزدم؟ کشتن امیر هوشنگخود را بدزدم

( و خواجه طاووس و 209،  208)همان:  بدزدد....«  را  ]خاج[  خدا  که  است شیردل   کدام  آن  هیچ،

-(و فریضه نیز به جا می209کنند.)ر.ک: همان:می کاووس نیز سوگند دروغ ارسلان را تکرار

در سوگندهای دروغینش نیز پیوسته تکرار میکند که »دشمنی ( وی 231ورند.)ر.ک: همان: آ

، 95ام« )همان:ام« به عیسی بن مریم قسم «،دشمنی به خاج اعظم کردهبه عیسی بن مریم کرده

ز نگرشی تعریضی از سر تحقیر وجود ...( که در ذکر »خدا« به جای »خاج« نی106، 102، 96

 دارد.

 رقمر وزیر در معرفی و اقرار خود به ارسلان بودن میامیر ارسلان در برابر اصرار بسیا -

ها در حق من کردی که پدرم کنی و دوستی»وزیر تو پنج ماه است که به من اصرار می گوید:

گفتم نگویم. به جلال خدا می کند.اگر من امیر ارسلان بودم این چه آزاری است که مننمی

)  من داشته باشد. اما خودم ارسلان نیستم.« گویی شباهت بهشاید آن امیر ارسلانی که تو می

 (233همان:

ای است که همه در همه جا منتظر اویند، امیر ارسلان به مثابه منجی:  منتظران و انتظار

که در روایت  (الگو برداری شده استای که از انتظار شیعیان برای ظهورامام مهدی)عمایهبن

 ترین اعمال شیعیان ما انتـظار فـرج است. با ارزش؛ اِنْتِـظارُ الْفرََجِفضَلُ اَعمالِ شیعَتِنا اَ است:

»وزیر و امیران رومی همین که اسم امیر ارسلان را شنیدند، مرده بودند، زنده شدند، و -

مدلله که از نسل ملکشاه پسری به عرصه چون گل رخسارشان شکفته شد، در دل گفتند الح

گوید: »پادشاه (پاره دوز شهر لعل خطاب به پادشاه بعد از گریۀ بسیار می33رسید...«)همان: 

 چکنم که آن کس که حلال مشکلات ماست هنوز نیامده است..همۀ کارها از سر پنجۀ عقده
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 (333اهد آمد.«)همان: شود، شما کمتر گریه کنید، در همین چند روزخوگشای او درست می

 )همان شود.«گوید:» مشکل من به جز امیر ارسلان به دست احدی حل نمییاقبال شاه نیز م

( منظر بانو دختر ملک شاهرخ پری که به دست مادر فولاد زره اسیر است )ر.ک:همان: 355:

وم ارسلان شاه و غلامش فرهاد و ده کنیزی که مسلمانند انتظار قد  جان  ( و نیز دختر ملک398

 است  بسته  ارسلان  ی سنگباران را سلیمان نبی به نامو طلسم قلعه(  430،  429)همان:    را دارند

داند.)ر.ک: همان:  سنگباران می یقلعه طلسم یزننده برهم را ارسلان  فقط ضمیر روشن پیر و

448 ،449) 

گوید که می قمر وزیر از طلسم بند کردن دوازده یاقوت ابوالحسنی سخن - عدد دوازده

( و به دفعات 275، 272به گردن فرخ لقا بسته شده است تا کسی او را ندزدد.)ر.ک: همان:

وزیر ،..( گردنبندی که طلسمش به وسیله547، 546کند. )ر.ک:همان: سحر در او اثر نمی

 (363شده است.)ر.ک: همان:سلیمان آصف به نام ارسلان بسته 
 

 نمادهاي فرهنگی

 محاسن سپيد، ريش سفيد-عمامه دست خر،  -مسجد، کليسا،خاج

 گوید:یونگ بعد از تقسیم بندی نمادها به نمادهای طبیعی و فرهنگی در این باره می

های گونه معرّف بنابراین و گیرندمی سرچشمه روان ناخودآگاه محتویات از طبیعی »نمادهای

لی که نمادهای فرهنگی برای در حا باشند...های کهن الگوهای بنیادین میفراوانی از نمایه

شوند و هنوز همچنان در بسیاری از ادیان کاربرد توضیح حقایق جاودانگی به کار گرفته می

اند و فرایند تحولاتشان کم و بیش وارد خودآگاه شده است دارند، آنها تحولات زیادی کرده

: 1387)یونگ،  ند.«ادرآمده متمدن جوامع پذیرش مورد جمعی هاینمایه صورت به سانبدین  و

( قابل ذکر است که »اصطلاح »نشانه شناسی فرهنگی« از زمانی استفاده شده است که 134

های ای بخصوص را به عنوان صورتهای نشانه( برخی نظام29-1323) ارنست کاسیرر

های نمادین یک جامعه فرهنگ آن جامعه را که صورتنمادین توصیف کرد و ادّعا کرد 

های آن ( که در این اثر عبارتند از، مسجد و گلدسته294: 1390)سجودی، د.«دهنتشکیل می

وآوردن  عمامه در برابر کلیسا و خاج و چلیپا و »دست خر« که طبق بعضی از روایات در 
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یر کسایی وخاقانی در اشعار خویش تقدس و تبرکّ یافته است که بدین نکته اخ  ۀجنبمسیحیت  

 (26: 1368و خاقانی،  72: 1372ایی،اند.)ر.ک:کسبدان توجه داشته

توان به مفاهیمی چون »محاسن سپید«و»ریش سفید« ، »شراب خوردن یا در این بحث  می

 گیرد اشاره کرد:نخوردن« در بافت موقعیتی متن  که در تقابل قرارمی

خواهند که با شوند و از خواجه نعمان میمصر داخل می وقتی خادمان بارگاه خدیو -

بر سر نهاد  عمامهبارگاه حاضر شود، »خواجه نعمان خواهی نخواهی برخاست و  پسرش در

میخواهم  وگفت نخورد شراب لعل( شهر دوز )پاره پیر و (18آمدند..«)همان:  بیرون خانه از و

 (335عبادت کنم.)ر.ک: همان:

در دروازۀ پطرسیه  در انتظار ارسلان  محاسن سپيدخواجه طاووس به صورت پیرمردی 

، 45کند )ر.ک: همان:( ارسلان اگر در دیار روم کلیساها را ویران می85)ر.ک: همان: .است

 پسندد که در سرزمین مسلمانان کلیسا باشد آنگاه که به سرزمین فرنگ می( و نمی49، 46

که  خاج صدمنی کليساآید و زید نیز از این جدال کوتاه نمی»الیاس« فرنگی میرود و با نام 

برد و سپس انکار                   دزدد و به خانۀ کاووس میه قدر بیست من جواهر دارد میاز طلاست و ب

( و در تعریضی دیگر بعد از کشتن امیرهوشنگ رقیب عشقیش و انکار 176کند.)ر.ک:همان:می

گوید:»امیر هوشنگ هیچ، آن کدام  شیردل است که خدا ]خاج اعظم[ را ل میاین قت

ی جان است و معبود و مسجود آن طایفه شیر گویا نیز از ساحران طایفه (209بدزدد؟«)همان:

( و در دربار شیر گویا 533، 534و جدال همچنان جدال مسلمانی و کفر است.)ر.ک: همان: 

 545کند.)ر.ک: همان:  حکم مسلمانی در برابرش تعظیم نمی  با همه هیبت و شکوه ارسلان به

اند، ر گویا »چهارصد صندلی مرصع در خیابان قلعه نهادهدر توصیف قلعه و دربار شی (546، 

گرفته  طلا را خري دست هرکدام اند،پوشیده مرصع لباس همه سفيد ريش کشیش چهارصد

 (553، 544،545اند. ..«)همان:پیش کمر زده
 

 سحر و جادو رمل و اسطرلاب

 انان را به سحر( و دیگر ضد قهرم304ر.ک: همان:قمر وزیر ) داستان،اگر پیوسته راوی 

 دانندکند و یاور قهرمانان اهل سحر وجادو گری نیستند و رمل و اسطرلاب میو جادو متهم می



 

 

 .... ن، درواژگا کیدئولوژیا یۀلا لیو تحل یبررس   / 262
 

 

( و سحر را فقط شمس وزیر از آصف آموخته تا سحر دیگران را باطل 112،581  ر.ک:همان:)

است سازند، بدان سبب کند؛ در کنار نماد های طرفینی که مسجد و کلیسا و مناره و خاج می

شود )ر.ک: که سحر در اسلام پذیرفته نیست و در قرآن کریم سحر از سلیمان نیز برداشته می

و در بعضی از روایات، تعلیم و تعلم سحر را موجب کفر (  427-425:  1387مکارم شیرازی، 

لیلًا أو مَن تَعَل مَ شَیئا مِنَ السِّحرِ قَ، از جمله آنکه از امام علی)ع( نقل شده است که »شمرده اند

 1414 عاملی، حرّ )ر.ک: «کَثیرا فَقدَ کَفرََ، و کانَ آخرَِ عَهدِهِ بِرَبِّهِ، و حدَُّهُ أن یُقتَلَ إلّا أن یَتُوبَ

 جاری طلسم بر را آن احکام و شمرده بر سحر اقسام از نیز را طلسم برخی، (148ص 17ج

 آنکه مگر اند،ندانسته حرام ار آن عمل و دانسته سحر از خارج را آن دیگر اند و برخیکرده

 کردن مشتبه و دادن فریب یا مسلمانان به رساندن زیان مانند باشد، داشتهپی در را حرامی امر

 دو هر در که باشد قرآن همچون مقدسات، حرمت هتک با توأم طلسم اینکه یا آنان بر واقع

 پایداری ، غائب حضور قبیل از مباح اغراض با طلسم اگر اما بود؛ خواهد حرام صورت

 جایز نباشد، کفر کلمات بر مشتمل که صورتی در گیرد، انجام مسلمانان پیروزی و ساختمان

 .است

https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa2068   متعلق  ها طلسم سبب همین به

گروه کافران است و فقط موارد معدودی که ظاهرا جنبه مباح دارد و در راستای پیروزی  به

ی سنگباران و گردن بند فرخ لقا را ارسلان )امیر غازی( است کاربرد دارد. طلسم قلعهامیر 

( وقتی قمر وزیر 449، 363:  1378آصف وزیر به نام ارسلان بسته است.)ر.ک:نقیب الممالک،

وطئه ارسلان را تسلیم خویش کند، پیر پاره دوز را به ساحری و کافری نسبت خواهد با ت می

( و گلوبند طلسم 431کند)ر.ک:همان: (  و سحر در ارسلان اثر نمی340ان:دهد )ر.ک: هممی

 زره ( و »شمشیر فولاد362 شدۀ فرخ لقا ارسلان را از بلا ها محفوظ نگه داشت)ر.ک:همان :

کس باشد سحر  هر پیش و کندنمی کار آن بر سحری هیچ که کرده دبنطلسم فولادزره مادر را

 و است ( آصف وزیر اقبال شاه که یادآور آصف برخیا365ن: بر ان کس کارگر نیست.« )هما

داند که جادو می  و  سحر  وزیردر  شمس  و   وزیر  قمر  کننده  تربیت  را  خود   مانده،  باز  سلیمان  عهد  از

 (363همان: ر.ک: تر دارد. )شمس وزیر را به حکم مسلمانی دوست

 بسیار دارد حوادثی که مبتنیاز بخش دهم کتاب که هنوز سرگذشت قهرمان تا نیمه فاصله  

https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa2068
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شود. آورتر میتر و دهشتشود و قدم به قدم پر رنگبر سحر و جادووطلسم است آغاز می

ا باز کند تا کشته دارد تا گردنبند فرخ لقا رازگستردن دام فریبی که قمر وزیر ارسلان را وامی

 فولاد  هر و جدال با دیوی سنگ، شهر لعل، باغ فازشدن فرخ لقای دروغین، وارد شدن به قلعه

 منیر وی، ماه هایخلیفه و  جادو ریحانۀ گویا، شیر دیو، الهاک زره،  فولاد مادر وزیر، قمر زره،

 هایی درطلسم  و  جادوگران و  ساحران با پیوسته ارسلان دیگر. بسیاری و اژدها و  دروغین

باطل کنندۀ  که قهرمانانی یاور یاری به  و خود  سعی با  زندگی، و مرگ میان در که است کشاکش

 گردد. طلسم و سحرند، سرانجام با ارادۀ الهی پیروز می
 

 ها تقابل ايدئولوژي و تقابل شخصيت

دان معنی شود، و این بپردازی رمانس از ساختار کاملاً دیالکتیکی آن ناشی میشخصیت

جهت جستجو ها، در است که ظرافت و پیچیدگی زیاد، چندان مطلوب آن نیست. شخصیت

روند، اگر جستجو را تسهیل کنند، به صورت انفرادی کاملاً دلاور و یا تقابل با آن پیش می

گیرند و اگر سد راه جستجو شوند، در آن صورت، به آرمانی به خود می  ۀمنحصر به فرد، وج

 هر شخصیت نمونه»شوند. بنابراین،دی کاملاً شرور و یا ترسو کاریکاتورسازی میصورت افرا

 که های سیاه و سفید در بازی شطرنج، دارای نقطه متضاد اخلاقی استدر رمانس، شبیه مهره

  گروه کوشد، بامی جستجو جهت در که سفید« ۀ»مهر رمانس، در ایستد.می خودش با تقابل در

چندانی در  جای که (irony) کنایه شبیه واژه این اینکه گو یابد،می شباهت کمدی در ایرون

پردازی از  ( نیزاین نوع شخصیت26 ،1377)فرای: .«رمانس ندارد، شایسته رمانس نیست. 

 شود، چرا که اساسا قلمرو ایدئولوژی عرصۀملازمات یک متن ایدئولوژیک محسوب می

ای است جانبدارانه نگرش بر مبتنی عموما هایدئولوژیا ونظرگاه است بیگانه و خودی بین مبارزه

نگرشی در  چنین و کندمی تایید است خودی با مرتبط که را چه آن هر و تحقیر را بیگانگان که

شود و رمانسی قهرمانانه که وجور میداستان امیر ارسلان  با ساختار دیالکتیکی رمانس جفت

در  -خور رویدادهای تاریخی نیز مایه گرفته استمبتنی بر ایدئولوژی دینی است  و از آبش

کند و بامخاطبان در طیف وسیع اجتماعی ارتباط برقرار می -دیگر بدان پرداخته شدهمقال 

 شود.سرانجام چون هر متن ایدئولوژیک دیگری بعد از اتمام تاریخ مصرف به کناری نهاده می

پردازد که از آن گانه ایدئولوژی می بشلر در کتاب »ایدئولوژی چیست؟« به کارکردهای پنج
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گیری و دریافت و ادراک و جهت گیری؛ توجیه، پرده پوشی، موضع آراییجمله »صف

گیری« است که در آرایی و جهت( و همین کارکرد »صف91-61: 1370است)ر.ک: بشلر،

 نسرزمی و فرنگ بلاد تا از رم شرقی)دیار مسلمانان( - مسیر خم اندر خم حرکت قهرمان

ی یاور همۀ کسانی که در زمره -آرزوها و مقاصد دریافت نهایت در  و جادوگران و دیوان

 شوند مسلمان باشند و ضد قهرمانان همه کافر.قهرمانان محسوب می

تاجر مسلمان مصری است که در  خواجه نعماندر گروه یاور قهرمانان، از همان آغاز 

یابد.وی که ای دوردست میتول را در جزیرهیکی از سفرها همسرِ صاحب جمالِ ملکشاهِ مق

ارسلان را   که  حالی  در  و  راه  یمیانه  در  شدن،  گرفته  اسارت  به  و فرنگی  خان  سام  یحمله  زا  بعد

باردار است از دست فرنگیان گریخته است به همسری خواجه نعمان در میآید و ارسلان را 

وزارت او اهی رسیدنش، شایستۀ پرورد و سرانجام بعد از فتوحات ارسلان و به پادشمی

که در دیار روم بود و وزیر سام خان فرنگی، در هنگام فراهم آوردن   وزير. کاردان گرددمی

سپاه برای مقابله با ارسلان، سپاه روم و فرنگ )مسلمان و کافر( را جداگانه در صف قرار 

ژیک، اصل خدعه در دهدتا رومیان )مسلمانان( کشته نشوند و در راستای جدال ایدئولومی

دو برادری که به حکم مسلمانی با ارسلان   -خواجه طاووس و کاووسبرد.  کار میجنگ را به

همراهی بسیار کردند تا کشته نشود؛ وی با نام الیاس فرنگی با عنوان پسر طاووس به کار 

ادر خان داروغه به مسلمانی دو بررود که الماسمشغول شد. این حمایت تا بدانجا پیش می

( و  به سبب دزدیده شدن خاج ، هر دو آنان 206 : 1378کند )ر.ک: نقیب الممالک،شک می

  (216)ر.ک:همان، .نیز متهم می گردند و به فلک بسته می شوند

های بموقع و لقا است که خبر رسانیخواجه یاقوت از خدمتکاران فرخ خواجه ياقوت:

یر وز  آصفا داستان و پیشبرد حوادث می گردد.  هگشاییساز گرههایش با ملکه زمینههمراهی

اقبال شاه پادشاه ملک پریزاد در دشت صفا است )سحر و جادو و طلسم از سلیمان نبی 

آموخته( که شمس وزیر و قمر وزیر هر دو شاگرد او بوده اند. او گردنبندی که کاهنان پریزاد 

لقا ببندد و این طلسم به نام رخبرآن اسم نقش بسته بودند، به شمس وزیر داد تا به گردن ف

 دعوت زره که وی را به جنگ ه به فولادـسته بود. آصف خداشناس است و در نامارسلان ب

 ( 423کند، )ر.ک:همان،می
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: دختر ملک شاهرخ، شاه پری پادشاه ارض بیضا، زن ملک خازن که فولادزره منظر بانو

( 404) شودهای وی قمر وزیر  کشته میکند. با راهنماییشود و وی را اسیر میعاشق او می

 اندشود. ملک شاهرخ و ملک اقبال و شاپور هر سه مسلمان بودهو طلسم باغ فازهر شکسته می

جان بن جان  طایفه از که ثعبان ملک خواهر و شاه جان ملک دختر منير ماه (480)ر.ک:همان،

( و به حکم  430د )ر.ک: همان،است و او و غلامش فرهاد و ده نفر کنیزک به تنهایی مسلمانن

 وی گذارد. می میان مسلمانی اخبار طایفه بنی جان را که از پدر و برادر شنیده با ارسلان در

 قلعه سنگباران نهاده است. در را زمرد نگار شمشیر فولادزره، مادر که دهدمی خبر ارسلان به

 دهد،را به او یاد می ( ماه منیر چگونگی درهم شکستن طلسم قلعه سنگباران434همان،)

 )ر.ک: .شودی او مادر فولادزره کشته می( و سرانجام نیز با کمک و حیله441-440)همان،

 ( 469همان، 

ارسلان  امیر به را سنگباران قلعه راه که است جان ملک دختر منیر ماه غلام که غلام فرهاد

  (430( نیز مسلمان است.)ر.ک:همان،443گوید)ر.ک:همان،می

داند وی علم رمل وزرای پطرس شاه فرنگی است که علم رمل میاز جمله وزير: شمس 

 را از آصف وزیر پادشاه ملک پریزاد در دشت صنعا آموخته است که مسلمان است. )ر.ک:

 ( 363و 121همان 

شود کند، با ربوده شدن فرخ لقا، پاره دوز شهر لعل میوی  بعد از آن که سحر را باطل می

سلان بیاید، وی از یاور قهرمانان اصلی است که از آغاز تا پایان تظار است که ارو در این ان

پیرمرد محاسن سفیدی به همين ترتيب پير روشن ضمير قلعه سنگباران،    داستان حضور دارد.

که بر سر سجاده نشسته است و راه دست یافتن به خنجر زمرد نگار  و بر هم زدن طلسم را 

که با راهنمایی او شیر گویا و الهاکِ پير مرد زاهد    ( و463-  452همان،  آموزاند.)ر.ک:  بدو می

و  ملک اقبالو   ملک شاهرخ ( مسلمان هستند.556تا  577شوند، )ر.ک:همان، دیوکشته می

 503یاری رسان در گشودن طلسم باغ فازهر و رهایی فرخ لقا، مرات جنی) وملک شاپور 

 جان و ملک ثعبان به حمایت از ارسلاندر برابر ملک  ( نیز در ملک پریزاد مسلمانند که509

 در نبرد هستند. 
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هوشنگ،   امير  فرنگی،  خان  سام  از  توانمی  نیز  شطرنج  این  سیاه  هایمهره  ترینبرجسته  میان  از

داروغۀ شهر،   الماس خانفرنگی،    پاپاس شاهوزیر که هم نامسلمانند و هم رقیب عشقی،    قمر

سر  به گویا شیر دربار در که وزير سهيل و گويا شير و ديو الهاك وی، مادر و زره فولاد ديو

از  دیگر بسیاری و ثعبان ملک و جان ملک و  وی دختر ،جادو مرجانۀ و جادو ريحانه برد،می

های خواسته  برابر  در  و  داشتند  کفر  سرزمین  به  تعلق  که  برشمرد  را  جادویی  و  شده  طلسم  موجودات

های خویش بر همه آوردند او سرانجام به اقبال بلند و توانمندیمیارسلان بکرّات موانع پدید  

شود و در این میان پطرس شاه است که اغلب در برابر قمر وزیر و رای او منفعل پیروز می

شود و با پیروزی نهایی ارسلان ،جهان به نور است و سرانجام چون فرخ لقا مسلمان می

 گردد. مسلمانی روشن می
 

 تحليل کلی 

شناسی انتقادی و تحلیل گفتمان انتقادی به تحلیل روابط ساختاری آشکار یا پنهان اگر زبان

ی متن و سلطه و به چگونگی شکل گیری پیام و معنای واحدهای زبانی در ارتباط با زمینه

روی ی سلطه و نیپردازد و این که«زبان وسیلهعوامل برون زبانی)اجتماع، فرهنگ، موقعیت( می

 )هابرماس،  است و در خدمت مشروعیت بخشی به روابط قدرت سازمان دهی شده«  اجتماعی

  (46 :1386 زاده، گل آقا از نقل به259 :1977

ی واژگانی متن گفته شد که دربارۀ  ایدئولوژیک بودن لایه آنچه بر علاوه اگر گفتار این در

صر قاجار و خصوصا سیاسی و مذهبی عبه چند مبحث دیگر پرداخته شود که بیانگر شرایط 

اند، هایی است که مخاطب این متن داستانی بودهشاه و واشکافی حافظۀ جمعی تودهناصرالدین

 کارکرد ایدئولوژیک متن بهتر تبیین شده است.

های تاریخی پیوند بین مذهب و سیاست حاکمان هرچند که در بسیاری از دوره  -نکتۀ اول  

ار و خصوصا عصر ناصرالدین شاه به سبب ثبات نسبی رد ولی دورۀ قاجتوان مشاهده کرا می

از جهات مختلف حائز اهمیّت است. »دراین دوره رابطۀ شاه  -حدود پنجاه سال حکومت -

ای ای دو گانه بود. از یک سو شاه سعی در کسب تایید آنها را داشت به گونهبا روحانیون رابطه

عنوان» مدافع مسلمین« و دین و شریعت یاد که علمای بلند  پایه در مکاتبات خود از شاه با 
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خواست که آنها را از قدرت دور نگه ( و از سوی دیگر می30: 1390کردند.)ر.ک:مارتین، می

دارد؛ در این زمان مذهب هر چه بیشتر در خدمت سیاست قرار گرفت و به عبارتی در تعامل 

 مردمی به خود گرفت. های با آن از یک سو رنگ سیاسی و از سوی دیگر جلوه و تقابل

 ( 117: 1394)ر.ک:فصیحی،

روش سیاسی   را،  از دلایل پشتیبانی شاهان قاجار از تعزیه  شهیدی در تحلیل تحول اجتماعی 

 پشتیبان  را خود داشتند سعی  همواره که داندمی ایشان در برخورد با مذهب و علمای مذهبی

 ( 106،109: 1380شهیدی،  )ر.ک: دهند. نشان شیعه مذهب

از این رو سعی شاهان قاجار در نشان دادن علاقه به آداب و سنن مذهبی از جمله تعزیه  

برای جذب حمایت علمای مذهبی در تایید وتوجیه سلطنت خود آنها  بوده است. راوندی 

 موج  بر  سوار  و  عامه  معتقدات  و  احساسات  از هره برداریپردازد که »ببدین گونه به بحث می

 علما از بسیاری .بود علما برای شکست ناپذیر و بزرگ ابزاری به عنوان رههموا آنها مخالفت

اوندی، زدند.«)رمی دامن ناصری دورۀ هایتنش بر حکومت، از مردم برانگیختن نارضایتی با

1382 :3/502) 

مباحث ایدئولوژیک اعتقاد حقیقی داشته باشد و چه بدین ترتیب دستگاه قدرت چه به   

زمند آن است که در رویکرد ظاهری خود را داعیه دار مذهب بنمایاند تا نداشته باشد، نیا

ها و »رضایت خودجوش« آنها را چنان که گرامشی بدان معتقد است، به دست همدلی توده

رابخواری ارسلان  نیز تابع حال شآورد.اما این که شراب خوردن ارسلان چه توجیهی دارد!  

شده ؛ هر است که چندان به دستورات مذهبی توجه نمی  و هوای کلّی دربار عهد ناصری بوده

 شده است. گیری به کار گرفته میچند که در ظاهر و برای عامه سخت

السلطان، آمده  امین صدراعظم، خواریمشروب مورد در مافی نظام السلطنه خاطرات در

 داشت،ن تمارض وقت میگذشت هر تمارض و قهر به اغلب شاه با هم صدراعظم لتاست:»حا

 و مطرب و هرزگی و شرب مشغول  مفصله اشخاص هفت،با و شش ساعت تا پارک در شبها

 توان نقاشیهای عهد قاجار حتی می( در نگاره202: 1362لعب بود.« )نظام السلطنه،  و لهو

 است که از آن جمله است تصویر زینب و علی زیبق مصریهایی را مشاهده کرد مجلس بزم  

 ی و طهماسبی زاده،ـراب است)ر.ک: زارعـال ریختن شـزینب در ح)هزار و یک شب( که 
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1397 :587  ) 

 جادو و سحر هایمایه بن با را  داستان از ایعمده بخش نویسنده سبب چه به که این دیگر

 گرایش مرتبط با شرایط اجتماعی و اعتقادات ایرانیان است؛و طلسم سر وسامان داده، دقیقا 

تا بدانجا که ادوارد براون علاقۀ   بود گسترده و عمومی قاجار عصر رانیای جامعۀ در خرافات به

است  شدید ایرانیان به ماوراء الطبیعه و سحر و جادو را عنوان فصلی از کتاب خود قرار داده

احضار جن و از کسانی چون فیلسوف امین الشریعه اصفهانی و   شیوهگیری و  و در آن از جن

 ( 178: 1387.ک: ادوارد براون،گوید.)رخاطراتش سخن می

 ورد   فلان اگر  بگوید  به ایشان  گوید:» هرکسو محمد علی سیاح  در کتاب خاطراتش می     

 کیمیاگرى به مبلغى یا بدهى قلندر فلان با پول را فلان یا بگیرى، ختم یا بخوانى را دعا یا

تقلید  کرده پیشه را دتعب و روندمی خرافات این عقب اغلب رسى،مقصود  می به کنى، خرج

 دعوى به یکى الدعّوه بودن، مستجاب دعوى به یکى علم، دعوى به یکى گرفته اند؛ گردن را

  (84: 1364دوشند.«)سیاح، می کرده تابع را مردم... شعبده یا سحر

بدانجا که ساحران و جادوگران و رمآلان کار طبیان را کساد کرده بودند ولی راوی بنا تا     

 کند چنان که گذشت.لت ایدئولوژیک، کافران را به سحر و جادو منتسب میبر رسا

آخرین نکته آن که نام ارسلان پسر ملکشاه و نبردهای او در  بلاد دوم و سوم و چهارم  

ی ذهنی ایرانیان  یادآور و پاپاس شاه فرنگی در پس زمینه فرنگ و تسلیم شدن پطرس شاه

ملکشاه سلجوقی فرزند دانیم که شاه سلجوقی است و میفتوحات ارسلان بن داوود پدر ملک

ارسلان بن داوود کسی است که نظام الملک وزیر وی دستمزد ملاحان جیحون را به انطاکیه 

 شد آغاز م 453هـ .ق/  33 سال  از که صلیبی هایجنگ که این مضافا کرد.می حوالت مصر در

 سلجوقیان ایران  حکومت  طول   در  بعدها  و  مسلمانان  حکومت  و  خلفا  تاریخ  طول   در  دفعات  به  و

آلب ارسلان   آورد  دست  به  زمینه  این  در  را  متصرفات  بیشترین  که  پادشاهانی  از  یافت؛  ادامه  روم  و

سلجوقی است که )ابو شجاع الب ارسلان بن داوود بن میکائیل بن سلجوق( در جنگ ملاذگرد 

 به قسطنطنیه تبعید کرد. م آرمانوس را تسلیم خویش کرد و وی را  1070هـ /  436

 گرجستان را  و  ارمنستان ادامه  در  و  کرد  بدل   ترکان  قلمرو  به  را  صغیر  آسیای  پیروزی  این  با  او

 های صلیبیبه فتوحات خود افزود که این دور از تصرفات مسلمانان خود سرآغاز جنگ نیز
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 با جامعه عمومی ناذها شود. بدین ترتیب پس زمینۀ تاریخی این داستان نیز دردر تاریخ می

 با آمیخته یا و حقیقت سالیان به طول  در ارسلان الب فتوحات و ملاذگرد نبردهای توصیف

های متخاصم سیاسی برجستۀ قطب  نمود  قمر،  و  وزیر  شمس  جدال   و  است  بوده  موجود  افسانه،

ن عشقی بر جذابیت داستادر عهد ناصری، است و رویکرد رمانس واره بودن و افزودن بن مایه

 افزوده و با پشتیبانی فکری و فرهنگی دربار ناصری مورد اقبال عمومی قرار گرفته است. 

 مناسبات  که  ها یکی ازابزارهای هنجار سازی قدرت هستندئولوژیبدین ترتیب این که »اید

کنند و نه لزوما از محافظت می  و  ایجاد  سلطه  هژمونی  طریق  از عموم  طور  به  را  قدرت  روابط  و

 کند.( معنا پیدا میfairclough, 2010: 73نت و فشار «)طریق خشو
 

 نتيجه

ارسلان نامدار بیانگرآن است که این متن از جمله بررسی داستان عامیانه و محبوب  امیر 

آثاری است که با به کارگیری واژگان نشانه دار، محتوای ایدئولوژیک آن بیان شده است و پر 

کارکردهای   بیانگر  امر  این  و  افزایدمی  متن  صراحت  بر  نیز   بخو  /   بد  گانه  دو  هایقطب  بودن  رنگ

گیری؛ است، عقاید آن جمله صف آرایی و جهتبرجستۀ یک متن ایدئولوژیک است که از 

دراز مدت و عمومی توده ها  پیوند دارد که چنان که گذشت   اجتماعی و ایدئولوژیک با حافظه

و شرایط اجتماعی ایران از سلجوقیان تا عهد  های تاریخی و ایدئولوژیکیمتن با پس زمینه

ی تخیل فردی باشد متعلق به اییدهقاجار سازگاری دارد، به همین سبب متن بیش از آن که ز

های برجستۀ حافظۀ جمعی است و در چنین شرایطی صراحت بیان و تک معنا بودن از ویژگی

 شود. آن محسوب می

ها خوانش قابلیت متن فردگرایانه هایدریافت بر نیمبت و هنری آثار خلاف بر  سبب همین به

های اجتماعی و صدا بودن و تعیین  شاخص های چند گانه ندارد و به سبب تکو دریافت

ی محبوبیتی این رسد چنان که با همهتوجیه و تبلیغ آن به سرعت تاریخ مصرفش به انجام می

 ای ندارد.دور نیست، امروزه دیگر خواننده  ای از تاریخ داشته است، که چندان نیزمتن در برهه

 رارـن را مورد بازبینی و بررسی قـفرامتبنابراین از دیدگاه منطق تحلیل گفتمان که متن و  

 دهد، داستان امیر ارسلان نامدار متنی ایدئولوژیک است هم از جهت مذهبی و هم از جهتمی
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الدین به مقتضای دوران حکومت ناصر  که - که در این مقال بدان پرداخته نشد -گراییملّی

ها و تبیین نقش و جایگاه حکومت و خود را شاه و پشتوانه تبلیغی آن، جهت پیوند با توده

داعیه دار اسلام و کشور گشایی دانستن و رقبا را از صحنه به در کردن و یا حداقل نقش 

 دوم برای آنها قائل شدن، نوشته شده است.درجۀ 
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Investigating ideological layers of style in the story of Amir Arsalan 

Dr. Zahra Dori1 

 

 

Abstract 
Each language is formed in a specific cultural context. This enables the literary 

works to point out the cultural discourse, and especially the ideology of a 

society. Thereby the effect of cultural transformations of various generations and 

even different literary genres can be studied. The study lies in the field of stylistics 

and it is from the category of discourse analysis. The story of the Amir Arsalan is 

one of the most popular folk-romantic novels of Persian language. Like any other 

literary text, the story is not devoid of ideological views, and it well describes the 

language discourse, power and ideology of a certain era. Through exploration of 

the ideological layers and their social and historical backgrounds, this study 

suggests how this seemingly romantic story reflects cultural and ideological 

clues. The result of the research shows that the story of Amir Arsalan, despite the 

structure of romance, has been drafted with a religious-national ideological 

approach to explain the supremacy of Islam (Shi'i) to disbelief .The story has 

changed from a historical genre to romance-fiction genre over the course of time. 

It is this structure and reliance on the collective memory of the people, that enables 

the story to have a high impact on the society. 
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